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رسانه، محور جنگ نرم

ی  ، سـخنگوی شـورا بگلـو   جی لرضا حا ا   موسـی

اسـلامی شـهر مشـهد و رئیـس شـورای اسـلامی 

اسـتان ، در ابتـدای ایـن برنامـه، تکریـم شـهدای 

رزشـمندی  هـای ا ه قلم  یـگا نه را تکریـم جا رسـا

دانسـت که روایتگران صدیق تاریخ انقلاب اسـلامی 

توانـد نقشـی  انـد. او بیـان کـرد: رسـانه می  بوده 

بسـزا در همـه عرصه هـا داشـته باشـد. در جامعـه 

رسـانه اسـتان هـم بیـش از بیسـت شـهید داریـم کـه 

وظیفـه مـا، تجلیـل مقـام آن هـا و زنده نگه داشـتن 

یاد آن هاست.

به گفته وی، دشمن ما امروز همه توانش را در عرصه 

جنگ نرم و نبرد رسـانه متمرکز کرده و اینجاسـت که 

پاسـخ کوبنده به دشـمن در توجه به جایگاه رسـانه و 

خبر خلاصه می شـود. این عضو شـورای شـهر ادامه 

داد: اگـر رویکـرد شـورای ششـم در عملیاتی کـردن 

منویـات رهـبر معظـم انقـلاب از نام گـذاری معابـر 

تـا توانمندسـازی حاشـیه شـهر متجلـی شـود، ایـن 

ضرورت وجـود دارد کـه رسـانه هـم پـای کار بیایـد و 

در مواجهـه بـا فضاسـازی دشـمن، پیشرفت هـا را بـه 

اطـلاع مردم برسـاند.

خبرنگار باید دشمن شناس باشد

مهـدی چمـران، رئیـس شـورای اسـلامی شـهر 

تهـران، نیـز کـه در ایـن مراسـم حـاضر شـده بـود،

از سـخنرانان برنامـه بـود. او خبرنـگار را یـک عنـصر 

مبـارز و دشمن شـناس خوانـد کـه هیجـان خـبر را بـر 

مبانـی اخلاقـی رسـانه ترجیـح نمی دهـد. چمـران 

گفـت: خبرنـگار بایـد بتوانـد از عهـده مسـئولیتش 

بربیایـد و در برابـر حقـی کـه از طـرف اسـلام و انقلاب 

و مردم بر ذمه دارد، به شایستگی امانت داری کند.

«مسـئولیت اصلـی اصحـاب رسـانه، تشـخیص حـق 

از شـایعه و مقابلـه بـا جریان سـازی های نادرسـت 

و شایعه پراکنی هاسـت تـا براسـاس جهـاد تبییـن،

حقایـق را همان طـور کـه واقعیـت دارد، انعـکاس 

دهد.»

رئیـس شـورای شـهر تهـران بـا بیـان ایـن مطلـب،

تأکیـد کـرد کـه در جهـاد تبییـن، خبرنـگاران بـه 

بازگوکننـدگان حقیقـت تبدیـل می شـوند و به جـای 

هـای باطـل دشـمن شـوند، اینکـه جـذب هجمه 

پرچـم حق گویـی و پاسـداری از ارزش هـا را بـه دوش 

می گیرنـد. او ادامـه داد: دسـتیابی بـه تقـوای الهـی 

هـم در خـلال همیـن پاسـداری محقـق می شـود تـا 

پـس از خودمراقبتـی، مراقبـت و صیانـت از جامعـه 

نیـز صـورت بگیـرد، زیـرا ایـن یـک حقیقـت اسـت کـه 

ما از غول های رسـانه ای غرب عقب هسـتیم و امروزه 

اگـر ده هـا رسـانه مختلـف فارسـی زبان، حقـوق خود 

را از کنگـره آمریـکا و صهیونیسـم جهانـی می گیرنـد و 

بی وقفـه بـر جمهـوری اسـلامی می تازنـد، در مقابـل 

آن هـا، معـدود رسـانه های حق طلبی هم هسـتند که 

میـراث از راویـان حدیـث صـدر اسـلام و خبرنـگاران 

صدیق دفاع مقدس برده اند و در این هجمه نابرابر،

ایسـتادگی می کننـد.

بـه گفتـه مهـمان نخسـتین یـادواره شـهدای رسـانه 

خراسان رضوی، زمانی در دوران دفاع مقدس، ملت 

ایـران حتـی در سـاخت سـیم خاردار دچـار مشـکل 

بـود، امـا اکنـون بـه برکـت انقـلاب اسـلامی، اوج 

خودکفایـی تسـلیحاتی و بازدارندگـی دفاعـی رقـم 

خـورده اسـت. براین اسـاس، ایـن ضرورت در عرصـه 

رسـانه هم وجود دارد تا اگر امروز گرفتاری هایی در 

ایـن تقابـل فرهنگـی داریـم، برکـت انقـلاب اسـلامی 

در این زمینه باعث رشـد و شـکوفایی فرهنگ شـود.

رسانه، میدان دار جنگ روایت ها

«اصحـاب رسـانه اگـر واقعـا به دنبـال آگاهی بخشـی 

باشـند، تـلاش آن هـا نـه فقـط یک شـغل برای کسـب 

معیشـت، بلکـه یـک مجاهـدت در راه خـدا خواهـد 

بـود و اینجاسـت کـه جان هـای فداشـده در ایـن راه،

شـهدای والامقامـی محسـوب می شـوند کـه تکریـم 

آن هـا واجـب اسـت.» ایـن جمـلات، محـور سـخنان 

هـادی طحان نظیـف، سـخنگوی شـورای نگهبـان و 

مهـمان ویـژه مراسـم، بـود.

او افـزود: در جهـان امـروزی، ایـن امـکان بـرای 

همـه وجـود نـدارد کـه خودشـان ناظـر بی واسـطه 

رویدادهـا باشـند و براین اسـاس، در تقابـل روایـت 

تبیین کننـدگان حقیقـت بـا دروغ پـردازان، جنـگ 

روایت هـا شـکل می گیـرد و برنـده طرفـی اسـت کـه 

رسـانه قدرتمندتـری داشـته باشـد.

«رحمت حکیمانه» و شبهه خشونت در اسلام 

یکی از اتهاماتی که مخالفان دین اسلام به این آیین نسبت 

باره، اندیشمندان و  بودن آن است. دراین  می دهند، خشن 

دل سوزان و دین داران گاه درصدد پاسخ به این شبهه برآمده اند و 

«رحمت حکیمانه: بازخوانی پرونده  انتشار کتاب 

شبهات تاریخی و دینی 

خشونت در اســلام»

یکی از مصداق های 

این تلاش است.

 هادی وکیلی با تألیف 

این کتاب درپی ارائه 

ها    بــه پرسش سخ  پا

و شبهات تاریخی و 

دینی دربـــاره اتهام 

ــود خشونت در  وجـ

اسلام است. این کتاب 

را به تازگی انتشارات 

به نشر در ۲۷۲صفحه 

چاپ و راهی بازار نشر 

کرده است.

در نخستین یادواره شهدای رسانه خراسان رضوی مطرح شد
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 ناویراسته

بـا وقـوع ایـن کاهـش دمـا، شـدت گرمـا در بسـیاری از 

نقـاط کشـور قابل تحمـل خواهد شـد و دمای بیشـینه 

در سردسـیرات بـه کمـتر از ۳۰درجه و در گرمسـیرات 

نیمـه شـمالی بـه کمـتر از ۳۸درجـه خواهد رسـید.

ویراسته

بـا وقـوع ایـن کاهـش دمـا، شـدت گرمـا در بسـیاری از 

نقـاط کشـور قابل تحمـل خواهد شـد و دمای بیشـینه 

در مناطـق سردسـیر بـه کمـتر از ۳۰درجـه و در مناطق 

گرمسیر نیمه شمالی به کمتر از ۳۸درجه خواهد رسید.

نکته

گذشته از اینکه نشانه جمع عربی «ات» را نباید در فارسی به 

کار برد، دو واژه نامأنوس و ناچسب سردسیرات و گرمسیرات، 

دور از زبـان معیار اسـت و بهتر اسـت رسـانه ها بـه ویرایش و 

اصـلاح آن توجه کنند.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

بازگویی و گزارش پاره هایی پندآمیز از نثر کهن پارسی (۱۴)

از وزیری که شاه ماتِ او بود
علی باقریان

درآمد

ز نثرنویسان برجسته ما  بسیاری ا

که  ند، چنان  ا کــار دیوانی داشته 

بیهقی داشته است و ناصرخسرو 

داشته است، و البته اغلب منشی بوده اند. اما در 

بین ایشان یکی هم هست که مقامی بالاتر داشته 

است، بسیار بالاتر. او وزیر بوده است، آن هم نه یکی 

از وزرا، که نخست وزیر، و نه نخست وزیری همچون 

سایر همتایان خویش، که هم ردیف شاه و حتی برتر 

از او. خواجه نظام الملک توسی (۴۰۸- ۴۸۵قمری) 

وزیرانِ  ترینِ نخست  ترین و بنام  احتمالا برجسته 

ایرانِ بزرگ و بلکه بزرگ ترینِ سیاست مدارانِ این 

سرزمین باشد. خواجه، جز چند سالی در اوان جوانی،

دبیر نبود و طی دوران سی ساله وزارت خویش در 

دربار سلجوقیان -که در عمل همه کاره آن بود- نیز،

جز به ضرورت، دست به قلم نمی برد. با این همه، او 

اثری منثور پدید آورده است که ما امروز آن را به نام 

«سیرَالملوک» و -بیشتر- «سیاست نامه» می شناسیم 

و مهم ترین کتاب در این باب است. (باید یادآور شوم 

که برخی در اینکه خواجه نویسنده این متن یا همه 

آن بوده باشد، تردید کرده اند.) این پرسش که چرا 

چنین شخصی، آن هم در کهن سالی، چند سال 

از عمر خویش را صرف نگارش چنین متنی کرده 

است، پاسخی مفصل دارد که مجمل آن عبارت است 

از نگرانی و بیم دادن و البته انتقال تجربه. خواجه 

اندیشناک نفوذ و چیرگی مخالفان حکومت بود و 

می خواست، غیرمستقیم، به سلطان سلجوقی -که در 

حکم فرزند وزیر بود و کمابیش خام و منفعل- هشدار 

دهد و ضمنا آزموده های خویش را هم با او -و چه بسا 

با هر کسی که سودای سیاست پیشگی دارد- در میان 

«سیرَالملوک»، در پنجاه فصل، دربردارنده  بگذارد.

اندرزها و سفارش هایی است به هرکه پندپذیر باشد،

حاکم یا محکوم. در فصل سی وششم این کتاب،

ذیل عنوان «اندر حق گزاردن خدمتکاران و بندگان 

شایسته» چنین می خوانیم:

گزیده

هرکه از خدمتکارانْ خدمتی پسندیده کرد باید که 

در وقتْ نواختی یابد و ثَمَرتَِ آن بدِو رسد، و آن که 

تقصیری کند، بی ضرورتی و سهوی، آن کس را به اندازه 

گناهْ مالشِی رسد تا رغبتِ بندگان بر خدمتْ زیادت 

گردد و بیمِ گناهکاران بیشتر می شود و کارها بر 

استقامت می رود. [...] رسمِ تخمه ساسانیان چنان 

بوده است که هرکه پیشِ ایشان سخنی گفتی و یا 

هنری نمودی که ایشان را خوش آمدی بر زفَانِ ایشان 

برفتی که «زهِْ!» چون بر زفانِ پادشاه برفتی که «زهِْ»،

در وقت، خزینه دار هزار دینار بدِان کس دادی. و 

ملوکِ اکَــاسرِه در عدل و همت و مروتْ زیادت از 

دیگر پادشاهان بودند، خاصّه نوشرِْوانِ عادل. روزی،

نوشرِْوان برنشسته بود و با خاصگیان به شکار می رفت 

و بر کنارِ دیهی گذر کرد. پیری را دید نودساله؛ گوْز در 

زمین می نشاند. نوشرِْوان را عَجَب آمد، از بهرِ آنکه ده 

سال و بیست سال بباید تا گوْزِ کِشته بر دهد. گفت:

«آری، خدایگْان!» «ای پیر! جوْز می کاری؟!» گفت:

«چندان زنده باشی که برَشَ بخوری؟!» گفت: گفت:

«کِشتند و خوردیم؛ کاریم و خورند.» نوشرِْوان را خوش 

«زهِْ!» در وقت، خزینه دار هزار دینار بدِین  آمد؛ گفت:

«ای خدایگْان! هیچ کس برَِ این  پیر داد. پیر گفت:

«چگونه؟!» پیر  گوْز زودتر از بنده نخوردْ.» گفت:

ینجا  یگْان ا «اگر من گوْز نکِشتمی و خدا گفت:

گذر نکردی و از بنده چنان که پرسید نپرسیدی و 

بنده آن جواب ندادی، من این هزار دینار از کجا 

«زهِازهِْ!» خزینه دار دوهزار  یافتمی؟!» نوشرِْوان گفت:

دینارِ دیگر بدِو داد، از بهرِ آنکه دو بار «زهِْ» بر زفَان 

او برفت.٭

گزارش

از کارکنان، هرکه کاری پسندیده کرد باید که بی درنگ 

نوازش ببیند و بهره آن به او برسد، و آن که از بیچارگی 

ناروا یا نه در پی لغزشی»)  یا از سر لغرش (یا «به 

کوتاهی ای کرد آن کس را [باید] به اندازه بزه 

گوش مالید تا گرایش چاکران به 

کار افزون گردد و بیم بزهکاران 

بیشتر شود و کارها درست پیش 

برود. [...] آیین دوده ساسانیان 

ــت کــه هرکه  چــنــان بـــوده اس

یشان سخنی می گفت  پیش ا

و کــاری زیرکانه مــی نمــود که 

ــد بر  ــی آم ــوش م ایــشــان را خ

زبانشان می رفت که «زه!» چون 

بر زبان پادشاه می رفت که «زه»،

بی درنگ، گنجور هزار سکه زر 

به آن کس می داد. و پادشاهان 

«خــسرو»نــشــان در دادگـــری و 

بخشندگی و جوانمردی از دیگر 

پادشاهان پیش بودند، به ویژه 

ــر. ــسرو] انــوشــیــروان دادگ [خ

روزی، انوشیروان بر اسب نشسته بود و با برگزیدگان 

[خویش] به شکار می رفت و از کنار دهی گذشت.

پیری نودساله دید که در زمین گردو می کاشت. در نگاه 

انوشیروان شگفت آمد، چه اینکه ده بیست سال نیاز 

«ای پیر! گردو  است تا گردوی کاشته بر دهد. گفت:

«آری، ای برکشیده خدا!» گفت: می کاری؟!» گفت:

«آن اندازه زنده هستی که برِ آن را بخوری؟!» گفت:

«کاشتند و خوردیم؛ بکاریم و بخورند.» پسند انوشیروان 

«زه!» بی درنگ، گنجور هزار سکه زر به  افتاد؛ گفت:

«ای برکشیده خدا! برِ این گردو  این پیر داد. پیر گفت:

«چگونه؟!» را هیچ کس زودتر از بنده نخورد.» گفت:

«اگر من گردو نمی کاشتم و برکشیده  پیر گفت:

خدا اینجا نمی گذشت و از بنده 

چنان که پرسید نمی پرسید 

و بنده آن پاسخ را نمی داد،

من این هزار سکه زر را از 

کجا می یافتم؟!» انوشیروان 

«زهازه!» گنجور دوهزار  گفت:

سکه زر دیگر به او داد، چه 

اینکه دو بــار «زه» بر زبان 

او رفت.

نامه)» * «سیرَالملوک (سیاست 

ــری). مقدمه، ــ ــم ــ ۴۸۵ق -۴۷۹)

د  محمو  : ت تعلیقا و  تصحیح 

عــابــدی. تــهــران: فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی، با همکاری 

.۱۴۰۰ .۲ انتشارات سخن. چ.

.۱۶۰-۱۵۹ صص.

۴۷
نگه کن سـحرگاه تا بشـنوی

زِ بلبل سَـخُن گفتِن پهلوی:

همی نالد از مرگِ اسـفندیار

نـدارد جـز از ناله زو یادگار!

چو آوازِ رسـتم شـبِ تیره ابر

بـدرد دل و گـوشِ غُران هِزبر!

***

یکــــی از زیباتریـن داســـــتان های 

حماســــه ملــــی ایــــران کــــه آن را 

انـد، «داســتان داسـتان ها» خوانده 

« ر اسفـــنــــدیا » . » اسـت ر رسـتم و اسفـــنــــدیا »

(فرزنـد گشتاسپ شـاه) کـه شـاهزاده ایـران اسـت و 

لـوازم پادشـاهی و نیـروی پهلوانـی و تقـدس دینـی 

را بـا هـم دارد، بـا بداندیشـی پـدرش بـه جنـگ رسـتم 

فرسـتاده می شـود کـه جهان پهلـوان ایـران اسـت و هـر 

دو بایـد در یـک جبهـه باشـند، امـا گشتاسـپ به عنـوان 

پادشـاه ایـران بهانه جویـی می کنـد تـا فرزنـدش را در 

برابـر جهان پهلـوان ایـران قـرار دهـد بـا ایـن دسـتور 

کـه «بـرو دسـت رسـتم ببنـد!» و می دانـد کـه رسـتم 

هرگـز دسـت بـه بنـد نمی دهـد و می گویـد کـه «نبنـدد 

مـرا دسـت چـرخ بلنـد!» و بدین ترتیـب روشـن اسـت کـه 

مهم تریـن نیـت گشتاسـپ نابـودی یکـی از ایـن دو تـن 

به ویـژه اسـفندیار اسـت. اسـفندیار جـوان در نهایـت به 

نبرد رسـتم سـال خورده می آید و رسـتم وقتی می بیند 

نمی تواند حریف او شود، از زال و سیمرغ یاری می گیرد 

و می فهمد که فقط چشـم اسـفندیار آسـیب پذیر اسـت 

و از همیـن راه او را می کشـد.

فردوسـی در سرآغاز داسـتان می گوید: هنگام سـحرگاه 

بـه آواز بلبـل توجـه کـن تـا بشـنوی کـه بـه زبـان پهلـوی 

می خوانـد و بـر مـرگ اسـفندیار نالـه می کنـد، آواز 

رسـتم را نیـز بشـنو کـه ماننـد غـرش رعدوبـرق ابرهـا 

در شـب تیـره اسـت کـه حتـی شـیر درنـده را نیـز

 می ترساند.

در این بیت ها «نگاه کردن» به معنای توجه کردن اسـت،

«پهلـوی» ایهـام زیبایـی دارد، زیـرا از یک سـو به آوازهای 

بومـی ایرانـی «فهلویـات» می گفته انـد و از سـوی دیگـر 

داسـتان های حماسـه ملـی ایـران در خداینامه هـا بـه 

زبـان «پهلـوی» (فارسـی میانـه ساسـانی) نوشـته شـده 

«هزبـر غـران» نیـز به معنـای شـیر درنـده و  بـوده اسـت،

غرش کننـده اسـت.مهم ترین تحلیل هایـی کـه دربـاره 

داستان «رستم و اسفندیار» ارائه شده، عبارت است از:

برخـورد دو اندیشـه و بـاور متضـاد یعنـی باور اسـفندیار 

درباره ضرورت فرمانبرداری از پادشاه هرچند برخلاف 

آزادگی باشد و باور رستم مبنی بر حفظ ارزش و جایگاه 

پهلوانی هرچند به سرکشـی از فرمان پادشـاه بینجامد؛

رویارویی آز گشتاسپ و قدرت طلبی اسفندیار با آزادی 

و آزادگی رسـتم؛ مبارزه نسـل جوان برای تحول خواهی 

با نسل کهن به عنوان پاسبان های ارزش های قدیمی؛

جـدال دائمـی جوانـی بـا پیـری در عالم هسـتی؛ مقابله 

پیونـد موبـدی و شـاهی در قامـت اسـفندیار بـا اراده 

مردمی متجلی در قامت رستم؛ رقابت طبقه شهریاری 

بـا طبقـه پهلوانـی در نظـام طبقاتـی ایـران باسـتان؛

نـزاع وابسـتگان نظـام پادشـاهی تـازه به نمایندگـی 

اسـفندیار در برابـر بازمانـدگان نظـام سیاسـی گذشـته

 به نمایندگی رسـتم.
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 در میان یادواره های پرشـماری که 

رویداد
در مقاطـع مختلـف سـال بـرای 

گرامیداشـت شـهدای طـلاب و 

مدافعـان حـرم و اصنـاف مختلـف 

برگـزار می شـود، بـدون شـک جای 

خالی یادواره شهدای رسانه بسیار احساس می شد؛

مجاهـدان نـام آوری ماننـد محمـود صارمـی، مرتضـی 

آوینـی، کاظـم اخـوان و محسـن خزایـی کـه در جنـگ 

پردازی و  فرهنگـی، نـشر حقیقـت را بـر شـایعه 

دروغ پراکنـی ترجیـح دادنـد و تـا پـای جـان بـر تعهـد 

اخلاقی شـان ثابت قـدم ماندنـد. براین اسـاس،

نخسـتین یادواره شـهدای رسـانه خراسـان رضوی با 

حضـور پیشکسـوتان و مدیـران خبرگزاری هـا و 

ه  هـای نمایشـگا ران در تـالار همایش  خبرنـگا

بین المللـی مشـهد برگـزار شـد.رونمایی از پوسـتر 

مجـوز آغـاز فعالیـت گـروه جهادی شـهدای رسـانه و 

تجلیـل از خانواده هـای معظـم شـهدا از دیگـر 

محورهای این یادواره بود.

  فروغ اولاد، پژوهشگر ادبیات:

اسطوره ها را باید 

شناخت، نه اینکه به 

آن ها باور داشت 

اینکه  با  است  معتقد  ادبیات  پژوهشگر  یک 
اسطوره جزء جدانشدنی زندگی ماست، رواج 
اسطوره باوری زیان بار است و اسطوره ها را باید 
شناخت، نه اینکه به آن ها باور داشت.آیا نوشتن 
از اسطوره ها ضرورت دارد و اینکه در دنیای 
مدرن پاسخگوی نیازهای کودکان و نوجوانان 
«حماسه؛  کتاب  نویسنده  اولاد،  فروغ  است؟ 
ایران و جهان»، در  شناخت نامه حماسه های 
چنین  ایسنا  پرسش های  این  به  مکتوب  متنی 
پاسخ داده است: «[...] درباره اینکه اسطوره ها 
ما  نوجوانان  و  کودکان  نیاز  پاسخگوی  هنوز 
هست یا نه، باید بگویم که مسئله نیاز به شکل 
مادی و معنوی مطرح نیست. مسئله این است که 
اسطوره امروز هم در بطن زندگی ما حضور دارد. 
چه بخواهیم چه نخواهیم، مضامین اساطیری 
در حیات اجتماعی ما نقش ایفا می کنند. مثلا در 
اندیشه و رفتار اجتماعی ایرانیان از قدیم این گونه 
بوده که یک نجات بخش باید بیاید و ما را از جنگ 

یا مصیبت و بلایا نجات بدهد و این مضمون یا در 
قالب سوشیانس یا در قالب جهان پهلوانی به نام 
رستم که همیشه ایرانیان را از دست تورانیان نجات 
داده است و... تجلی پیدا می کند. شناخت این 
کهن الگوها برای جوانان ما لازم است. برای او 
باید تبیین شود که ما در گذشته چه بوده ایم و چه 
رفتارهایی داشته ایم تا از آن ها الگو بگیرد یا حتی 
درصدد اصلاح بعضی از آن ها برآید. اسطوره 
امروز زنده است و کارکرد اجتماعی دارد. این گونه 
نیست که بگوییم اسطوره ها فقط و فقط مربوط 
به اعصار گذشته بوده و دیگر فراموش شده اند 
و در زندگی ما اصلا نقشی ندارند و ما باید آن ها 
را احیا کنیم. اسطوره ها هرگز نمی میرند و در 
هر دوره ای به شکلی تازه عرض اندام می کنند. 
درواقع اسطوره ها تحول می یابند و دگرگون 
می شوند و باتوجه به بافت اجتماعی هر دوران، 
شکل وشمایل جدید به خود می گیرند. اسطوره 
قهرمانان که زمانی در قالب رستم و گرشاسب یا 

در اساطیر غرب در قالب هراکلس و آشیل 
تجلی پیدا می کردند، امروز در قالب سوپرمن و 
بَتمن و... در فیلم ها و کارتون ها نمایان می شوند. 
بنابراین، اسطوره جزء جدانشدنی زندگی ماست 
و نمی شود کاملا اسطوره زدایی کرد. البته باید 
مواظب بود که اسطوره باوری رواج پیدا نکند، 
چون زیان بار خواهد بود. اسطوره ها را باید 
شناخت، نه اینکه به آن ها باور داشت. این دو 
موضوع جداست. نوجوان باید بیاموزد که از 
داستان های جذاب اساطیری درس بگیرد، نه 
اینکه به آن ها باور داشته باشد. اسطوره ها باید 
تخیل کودک و نوجوان را بپرورانند، چون تخیل 
عنصر بنیادی ادبیات و هنر و حتی علم است. 
اساس اسطوره نیز تخیل و نمادسازی است. 
امروز معتقدند که تخیل و نمادسازی دو عنصر 
مهم علوم هم هست. دانشمند هم برای اختراع 
یا کشف تازه نیازمند تخیل و نمادسازی است و 

نمادها در علوم نقش مهمی دارند [...].

درنگ

جاودان خرد

ناروا یا نه در پی لغزشی»)  به 

کوتاهی ای کرد آن کس را [باید] به اندازه بزه 

گوش مالید تا گرایش چاکران به 

کار افزون گردد و بیم بزهکاران 

بیشتر شود و کارها درست پیش 

] آیین دوده ساسانیان 

ــت کــه هرکه  چــنــان بـــوده اس

یشان سخنی می گفت  پیش ا

و کــاری زیرکانه مــی نمــود که 

ــد بر  ــی آم ــوش م ایــشــان را خ

 چون 

،«

 گنجور هزار سکه زر 

 و پادشاهان 

نــشــان در دادگـــری و 

بخشندگی و جوانمردی از دیگر 

 به ویژه 

ــر. ــسرو] انــوشــیــروان دادگ [خ

«اگر من گردو نمی کاشتم و برکشیده  پیر گفت:

خدا اینجا نمی گذشت و از بنده 

چنان که پرسید نمی پرسید 

و بنده آن پاسخ را نمی داد

من این هزار سکه زر را از 

کجا می یافتم؟!

«زهازه! گفت:

سکه زر دیگر به او داد

اینکه دو بــار 

او رفت.

نامه) * «سیرَالملوک (سیاست 

ــری) ــ ــم ــ ۴۸۵ق -۴۷۹)

ت تعلیقا و  تصحیح 

عــابــدی. تــهــران

زبان و ادب فارسی

انتشارات سخن
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رحمت حکیمانه: بازخوانی پرونده 

شبهات تاریخی و دینی 

یکی از مصداق های 

 هادی وکیلی با تألیف 

این کتاب درپی ارائه 

ها    بــه پرسش سخ  پا

و شبهات تاریخی و 

دینی دربـــاره اتهام 

ــود خشونت در  وجـ

 این کتاب 

را به تازگی انتشارات 

صفحه 

چاپ و راهی بازار نشر 

چنین  ایسنا  پرسش های  این  به  مکتوب  متنی 
پاسخ داده است: «[...] درباره اینکه اسطوره ها 
ما  نوجوانان  و  کودکان  نیاز  پاسخگوی  هنوز 
هست یا نه، باید بگویم که مسئله نیاز به شکل 
مادی و معنوی مطرح نیست. مسئله این است که 
اسطوره امروز هم در بطن زندگی ما حضور دارد. 
چه بخواهیم چه نخواهیم، مضامین اساطیری 
در حیات اجتماعی ما نقش ایفا می کنند. مثلا در 
اندیشه و رفتار اجتماعی ایرانیان از قدیم این گونه 
بوده که یک نجات بخش باید بیاید و ما را از جنگ 


